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بند ناف دولت روحاني
 اگر تــلاش نافرجام برخــي اصولگرایان را 
براي یــك دوره اي کردن او نادیده بگیریم، عیان 
مي شــود که خرد جمعي حاصــل جمع مردم 
و حکومــت براي بــه کرسي نشــاندن روحاني 
هم داســتان بوده  انــد. از این منظــر کناره گیري 
قالیبــاف چه با میــل خودش بوده باشــد چه 
تحت فشــار، این معنا را تعین مي بخشد که این 
دوران، دوران حسن روحاني است و بس. کسي 
که بــراي مهم ترین مســئله سیاســت خارجي 
ایــران- مذاکرات هســته اي- و رفــع تحریم ها 
روي کار آمد، اینك کار دشــواري پیش  رو دارد. 
انــگار چاره اي جز این نیســت که باز سیاســت 
خارجي در صدر برنامه هاي دولت قرار گیرد. در 
هیچ یك از دولت هاي ایران این قدر دیپلماســي 
خارجي مســتمر در اولویت نبوده است. از این 
رو رئیس جمهور بیش از گذشــته باید از مسائل 
داخلي تنش زدایي کند. زیرا مخالفان او بیش از 
هر زمان دیگــر مایلند پاي او را به مجادله هاي 
بي ثمر باز کنند. سخنراني اخیر روحاني در جمع 
اســتادان و پزشکان اگرچه اساسي و استراتژیك 
بود اما زمان مناسبي براي بیان این ایده نبود که 
مســئله ولایت و حاکمیت در اســلام دو مقوله 
مجزاســت. او با ارجاع بــه نهج البلاغه گفت: 
امیرالمؤمنین مبناي ولایــت و حکومت را نظر 
مــردم و انتخاب مردم مي دانــد، لمن و لیتموا 
امرکم. گفــت هرکس که شــما او را به عنوان 
ولي و رهبر جامعه برگزیدید من هم مي شــنوم 
و اجرا مي کنم. امیرالمؤمنین مبناي حکومت و 
فرمانروایي را رأي مردم، خواست مردم و آزادي 
مردم مي داند. حســن روحاني مي خواهد با این 
ایده دســت به گفتمان ســازي بزنــد و آن را در 
سال هاي پیش رو نهادینه کند. از این رو است که 
آیت االله جنتي  و یزدي با آگاهي بر سیاســتي که 
رئیس جمهور دنبال مي کند این گونه شدیداللحن 
به او نقــد مي کنند. به یقین گفتمان ســازي آن 
هم از این دســت، شــرایط مطلوبــي را طلب 
مي کند. فــارغ از اینکه شــرایط کنوني مطلوب 
اســت یا نه، باید از هر مجادلــه اي پرهیز کرد. 
شــرایط خاورمیانــه مجال این گونــه مجادلات 
را بــه روحاني نمي دهــد. دولت دیپلماســي 
روحانــي نیروهاي نظامي در خط مقدم منطقه 
را به پس پشــت گفت وگو مي بــرد و این مجال 
را فراهم مي ســازد تا ایران ابزارهاي بیشــتري 
براي چانه زني داشــته باشــد. اینــک نیروهاي 
نظامــي در کنار دولتــي دیپلماتیک هرچند که 
در برخي مسائل اختلاف نظر هم داشته باشند، 
مي توانند تعادلي به وجود آورند که در لحظات 
بحراني راهي براي برون رفــت از آن پیدا کنند. 
تاکنون ایران با سیاســت منطقه گرایي به دنبال 
اهداف خود بوده اســت. منطقه گرایي سیاست 
خارجي ایران با سه رویکرد، رویکرد جغرافیایي 
و ژئوپلیتیک، فرهنگي- تاریخي و ایدئولوژیک و 
امنیتي دنبال شده است. ایران در متعادل سازي 
این ســه رویکرد همواره مشــکلاتي داشته. اما 
مهم تر از آن تضادي است که بین منطقه گرایي 
و جهان گرایــي وجــود دارد کــه هریک مخل 
دیگري اســت. با روي کار آمــدن ترامپ که در 
پي طرح ریزي خاورمیانه اي جدید اســت و گویا 
برنامه اي هم براي این کار ندارد کار براي ایران 
دشــوار خواهد شــد. اینک بي تردید هر اتفاقي 
در خاورمیانه رخ بدهد خواســته یا ناخواســته 
ایران درگیر آن خواهد شــد. آنچه بیش ازپیش 
احســاس مي شــود، تغییر زاویه  دید در رویکرد 
ایران است که متناســب با استراتژي آمریکا در 
منطقه تعیین مي شــود. ناگزیر سیاست خارجي 
ایــران رابطــه تنگاتنگي با مســائل داخلي اش 
دارد. ازایــن رو هرگونــه شکســت احتمالي در 
سیاســت خارجي تبعــات داخلي هــم دارد. 
روحاني نمي تواند خــود را از وضعیت موجود 

کنار بکشد یا با آن مسامحه کند.
گویا بند ناف دولت او را با سیاســت خارجي 
بریده انــد. اگرچه دولــت روحاني در مســائل 
منطقه دســتي از دور بر آتش دارد مهم نیست 
مهم پیــروزي در این میدان اســت. میداني که 
بــا امنیت ملي و غرور ملي گره خورده اســت. 
ســؤال اساسي در سیاســت خارجي این است: 
چگونه مي توان وارد نبردي شد که از قبل براي 
برون رفت از آن تدبیري اندیشیده شده باشد. این 
گفته آندره پف، رئیس کا.گ.ب در دوره برژنف، 
نکته مهمي دربر دارد: «اوضاع بین المللي بسیار 
پرتنش است. براي نخســتین بار پس از بحران 
موشــکي کوبا و آمریــکا، آمریکا شاخ به شــاخ 
به ســمت ما مي آید. آمریــکا مي خواهد وضع 
اســتراتژیک فعلي را به نفع خود تغییر دهد و 
به دنبال حمله اســت... اقتصاد ما در وضعیت 
بدي قرار دارد. باید شــرایط را بهبود بخشــیم. 
اما با جنگ در افغانســتان دست ما بسته است. 
آمریکایي ها هر کاري مي کننــد تا نگذارند ما از 

افغانستان خارج شویم».
با این اوصاف دولــت روحاني چه برنامه اي 
بــراي آینــده خاورمیانــه دارد؟ دولتــي کــه 
مخالفانــش هرکاري مي کنند که او در مســائل 
داخلي و خارجي دســت بالا را نداشــته باشد. 
هرچقــدر هم کــه مخالفان تلاش کننــد تا این 
دولــت را ناکارآمد کنند، اگر توفان  ســهمگیني 
از خاورمیانــه بوزد، به  یــک اندازه همه را در بر 

خواهد گرفت.
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صادرات گاز ایران به عراق
به گــزارش خبرگــزاري رویترز به نقل از شــانا، 
در ابتدا ســرمایه گذاري یک میلیاردي از ســوي این 
شــرکت انجام خواهد گرفت و در صورت موفقیت 
تا ســطح پنج میلیــارد دلار افزایــش خواهد یافت. 
البته برخي دیگر از شــرکت هاي نفتي از جمله شل 
و بي پــي نیز بــراي حضور در این طــرح ابراز تمایل 
کرده اند. براساس این گزارش، امضاي قرارداد طرح 
توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبي با این شرکت، نخستین 
ســرمایه گذاري یک شــرکت بزرگ غربي در بخش 

انرژي ایران از زمان لغو تحریم ها خواهد بود.
همکاري مشترک براي حضور در بخش نفت و گاز 

ایران
شــرکت آلماني وینترشــال قرار است با شرکت 
گازپروم روســیه در اجــراي پروژه هــاي نفت و گاز 
در ایــران همکاري کند. به گــزارش فارس، به گفته 
مســئول بخش خارجي این شــرکت در اکتشــافات 
و تولید نفت و گاز، شــرکت آلماني وینترشــال قرار 
است با همکاري شــرکت گازپروم روسیه در اجراي 
پروژه هــاي نفت و گاز و توســعه اي در ایران حضور 
پیدا کند. گفتنی است این شــرکت آلماني در زمینه 
تولیــد نفــت، گاز و اکتشــافات فعالیــت مي کند و 
بزرگ ترین شــرکت آلمــان در این حوزه محســوب 

مي شود.
گاز طبیعي

به گــزارش اداره اطلاعات انــرژي دولت آمریکا 
 Spot) قیمت شاخص اســپات هنري هاب ،(EIA)
Henry Hub) به عنوان شاخص براي قیمت فروش 
لحظــه اي گاز طبیعي در آمریــکا، در هفته منتهي 
به بیست و ســوم ژوئن به دودلارو ۸۷ ســنت رسید 
که نســبت به هفته گذشته، ۲۵ سنت کاهش نشان 

مي دهد.
صادرات گاز ایران به عراق

صــادرات گاز طبیعــي ایران به بغــداد و بصره 
براســاس قرارداد منعقدشــده در آبان سال ۱۳۹۴، 
از شــامگاه روز چهارشــنبه ۳۱ خرداد آغاز شد. به 
گــزارش خبرگزاري شــانا، حجم صــادرات در ابتدا 
حدود هفت میلیون مترمکعب در روز است؛ اما قرار 
اســت در ماه هاي آینده بــه ۳۵ میلیون مترمکعب 
برســد. براســاس ایــن گــزارش، طــرح موضوع و 
مذاکرات قراردادي از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ آغاز شد 
و قرارداد صادرات گاز به بغداد در تیرماه سال ۱۳۹۲ 
در بغداد امضا شد. قرارداد صادرات گاز به بصره نیز 

در آبان  سال ۹۴ به امضاي طرفین رسید.
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چرا شورای رقابت نتوانست جایگاه خود را تثبیت کند
انحصارگرایان اقتصادی مزاحمان شورا

ســعید ابوالقاسمی: «شورای رقابت دست ما را در قیمت گذاری باز بگذارد؛ 
خودمــان هوای مــردم را داریم». این جملــه، آغاز جدالی دوبــاره درباره 
قیمت گذاری خودروها در سال جدید بود. موضوعی که احمد نعمت بخش، 
دبیــر انجمن خودروســازان درباره افزایش قیمــت  خودروها مطرح کرد و 
خواســتار ارائه آزادی عمل از سوی شورای رقابت شد. پیش از آن، شورای 
رقابت به خودروســازان اجازه افزایش قیمت نداده بود و در نهایت، برخی 
خودروســازان هم گفته بودند به نظر شــورا توجهی نخواهند داشت و کار 
خود را انجام می دهند. همین اختلاف  نظرها بود که دوباره موضوع جایگاه 
شــورای رقابت در نظام اقتصادی ایران را به موضوع روز محافل اقتصادی 
تبدیل کــرد. آن گونه که در ماده ۵۳ قانون اصلاح برنام چهارم توســعه و 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید شده، شورای رقابت وظیفه 
دارد شــرایط را برای حضور بخــش خصوصی در اقتصــاد فراهم آورد تا 
از ایجــاد رویه های انحصارگرایی و ضدرقابتی در اقتصاد جلوگیری شــود. 
با این حال، برخی کارشناســان اقتصادی اعتقاد دارند شــرایط مناسب برای 
تثبیت جایگاه شــورای رقابت در نظام اقتصادی کشــورمان ایجاد نشــده و 
بنابراین، شــورا کارایی لازم را نخواهد داشــت. از جمله این افراد، موســی  
غنی نژاد اســت. این اقتصاددان که زمزمه های حضور او در دولت دوازدهم 
هم شنیده می شود، تأکید دارد شرایط مناسبی برای فعالیت شورای رقابت 
وجــود ندارد؛ چرا کــه دولت، تنهــا انحصارگر اقتصادی ایران اســت و در 
این اقتصاد دولتی، وجود شــورای رقابت بــرای از بین بردن انحصار بخش 
خصوصــی هیــچ معنایی ندارد. از ســوی دیگر، اعضای شــورای رقابت و 
کارشناســان مرتبط با آن، اعتقاد دارند شورا می تواند شرایط مطلوبی برای 
جلوگیــری از انحصارگرایــی و ضدرقابتی کردن بازار فراهــم آورد؛ اما تنها 
شــرط آن، این اســت که نظام اقتصادی به قانون تمکین کند و شــرایط را 
برای تســهیل فعالیت های شــورای رقابت فراهم آورد. این موضوع را ولی 
رستمی، حقوق دان و عضو شورای رقابت مطرح می کند. او البته تأکید دارد 
که شورای رقابت، یک نهاد تازه تأسیس و نوپاست و برای تثبیت جایگاهش 

در نظام اقتصادی ایران، باید همچنان شکیبایی پیشه کرد.
انحصارگرایان، مخالف فعالیت شورای رقابت

یکی از اصلی ترین دلایلی که برای تثبیت نشــدن جایگاه شورای رقابت 
در نظام اقتصادی کشور مطرح می شود، «انحصارگرایان اقتصادی» هستند. 
ایــن انحصارگرایان، منافع خود را در انحصار و بــازار غیررقابتی می بینند تا 
بتوانند با استفاده از ارتباطات ویژه، رانت های خاص دریافت کنند و یک بازار 
را به صورت انحصاری در دست بگیرند. این انحصارگرایان، به صورت عمده 
از نهادهای عمومی غیردولتی هســتند که تلاش می کنند جایگاه شــورای 
رقابــت نادیده گرفته شــود. این، خلاصه ای از صحبت های ولی رســتمی، 
حقوق دان و عضو شورای رقابت است. او اعتقاد دارد خصوصی سازی هنوز 
به شــکل واقعی در اقتصاد کشور ما شــکل نگرفته و به همین دلیل است 
که با پدیده انحصارگرایی در اقتصاد روبه رو هستیم. او به «شرق» می گوید: 
«نهادهایی مانند شــورای رقابت، لازمه خصوصی ســازی هستند؛ در واقع، 
پس از اینکه در کشــوری خصوصی سازی شــکل گرفت، باید نهادهایی به 
وجود بیایند که جلوی برخی سوءاستفاده ها از این خصوصی سازی بایستند؛ 
چرا که وقتی بنگاه ها به بخش خصوصی واگذار می شــوند، ممکن اســت 

انحصارهایی شــکل بگیرد». او انحصارگرایی بخش خصوصی را به مراتب 
زیان بارتر از انحصارگرایی بخش دولتــی می داند و تأکید می کند: «معمولا 
انحصارگرایــی در بخش خصوصی، آثاری ناگوارتــر و بدتر از انحصارگرایی 
در بخــش دولتــی دارد؛ بنابراین لازمه خصوصی ســازی، وجود نهادهایی 
مانند شــورای رقابت اســت؛ البته، نباید این را هم از نظر دور داشت که در 
کشــور ما خصوصی ســازی هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته و بسیاری 
از خصوصی ســازی ها یا در قالب رد دیون انجام شــده یا نهادهای عمومی 
غیردولتی یا شبه دولتی ســهام دولتی ها را در اختیار گرفته اند». رستمی در 
توضیح این صحبت های خود ادامه می دهد: «۴۰ درصد خصوصی ســازی 
در ایران به صورت ســهام عدالت شکل گرفته که مدیریت دولتی دارد؛ ۳۰ 
درصــد هم که به خصولتی ها یا نهادهای عمومی غیردولتی داده شــده و 
فقط بخش اندکی به بخش خصوصی واقعی واگذار شــده؛ بنابراین نظام 
اقتصــادی مبتنی بر خصوصی ســازی در کشــور ما شــکل نگرفته و عمده 
مشــکلات هم از همین بخش سرچشمه می گیرد». به گفته این حقوق دان، 
«همیشــه در مقابله با انحصار، عده ای ضرر می کنند؛ چرا که انحصار ایجاد 
رانت می کند و باعث می شــود آنهایی که این انحصارها را در اختیار دارند، 
مقاومت کنند». او بخش عمــده ای از این انحصارها را مربوط به نهادهای 
عمومی غیردولتی می داند: «در ایران نظام و ســاختار اقتصادی به گونه ای 
اســت که مقابله کردن با انحصار بسیار سخت است و باید واقعا عزم جدی 
برای جلوگیری از این انحصار وجود داشــته باشــد؛ بنابراین لازم اســت در 
کنار شورای رقابت، نهادهای عمومی هم همکاری کنند، انحصارها شکسته 

شود و تنظیم گری خوبی شکل بگیرد».
تلاش برای انحصارزدایی از دولت

ارتباط برخی شرکت های بخش خصوصی با دستگا ه های اجرائی دولتی 
و اســتفاده از رانت های ویژه برای در اختیار گرفتــن برخی بازارها و پروژه ها 
هم از جمله مباحثی است که شــورای رقابت را درگیر کرده؛ این شورا هم 
در ماه هــای اخیر به موضوع وارد شــده و تلاش می کنــد از انحصارگرایی 
در بدنــه دولت جلوگیری کند. آن گونه که ولی رســتمی می گوید، شــورای 
رقابــت در تمامی بخش هــای اقتصادی که احتمــال انحصارگرایی وجود 
داشــته باشــد، وارد شــده و برنامه های ویژه ای را دنبال می کند: «شورای 
رقابــت در بخش های مختلف دولتی مانند صنایع پتروشــیمی، برق، نفت، 

نیــرو، حمل و نقل هــای دریایی و هوایــی و مباحث مختلفی کــه احتمال 
انحصارگرایی وجود داشــته باشــد وارد شــده تا انحصــار را از بین ببرد و 
بــازار را رقابتی کنــد». این حقوق دان در حالــی از عملکرد مطلوب برخی 
دســتگاه های اجرائی مانند ســازمان بورس و اوراق بهادار برای جلوگیری 
از انحصارگرایــی خبر می دهد کــه در مقابل، برخــی وزارتخانه ها با ورود 
شورای رقابت به موضوع مشکل دارند: «پس از ایجاد شورای رقابت، تمام 
دستگاه ها و نهادهای دولتی باید با شورا همکاری می کردند؛ اما در برخی از 
وزارتخانه هــا این تلقی وجود دارد که همان نهاد دولتی باید خودش دنبال 
تنظیم  بازار برود و با انحصارگرایی مقابله کند؛ موضوع تا جایی پیش رفت 
که تلاش کردیم نهادهای بخشــیِ تنظیم گر بازار را در وزارتخانه های نیرو و 
نفت ایجاد کنیم تا از انحصارگری جلوگیری شود؛ حتی مصوبه آن هم تهیه 
شد و به هیئت وزیران رفت؛ اما این وزارتخانه ها با موضوع مخالفت کردند 

و در نهایت به تصویب نرسید».
مشکل شورای رقابت، ماهیتی است

در مقابل همه مقاومت هایی که درباره فعالیت شــورای رقابت شــکل 
می گیرد، برخی نیز اعتقاد دارند شــورا هنوز آن گونه که باید، «باور» نشــده 
و کســی به آن اعتقادی ندارد. این موضــوع را آلبرت بغزیان، اقتصاددان و 
نایب دبیر هیئت تجدید نظر شــورای رقابت، مطرح می کند. او به «شــرق» 
می گوید: «از نظر ما، مشــکل شورای رقابت بیش از آنکه مربوط به ساختار 
نظــام اقتصادی باشــد، مربوط به ماهیت و جایگاه شوراســت؛ چراکه باید 
شــورای رقابت را باور کنند و حمایت های لازم را از این شــورا انجام دهند؛ 
اما منافعــی که در این میان وجود دارد، اجازه نمی دهد این شــورا جایگاه 
خود را تثبیت کند و بودجه متناســب با وظیفه اش را در اختیار داشته باشد 
تا با دست باز به پرونده ها رسیدگی کند». او ادامه می دهد: «شورای رقابت 
باید به مرحله ای از کنشــگری برســد که به جای اینکه منتظر باشــد افراد 
شــکایت کنند، خودش وضعیت بازارها را بررســی کند و با پایش آنچه در 
بازار می گذرد، شــرایطی فراهم آورد تا هم حقــوق تولیدکنندگان در مقابل 
اجحاف تولیدکنندگان دیگر حفظ شود و هم حقوق مصرف کننده در مقابل 
تولید کننده ضایع نشود». این اقتصاددان هم مانند برخی دیگر از کارشناسان 
اعتقاد دارد که تشــکیل شورای رقابت، نوعی رفع تکلیف برای دستیابی به 
اهداف تعیین شــده در قانون توسعه کشور بوده است: «با شرایط فعلی، به 
نظر می رســد تشکیل شــورای رقابت، فقط به منظور رفع تکلیف بر مبنای 
قانون چهارم توسعه کشور صورت گرفته؛ چراکه اقتصاد ما این شورا را پس 
می زند و علاقه ای ندارد این شــوراها بر سر زبان ها بیفتند و مردم احساس 
کنند جایی برای پس گرفتن حقوقشــان وجود دارد». بغزیان در جمع بندی 
صحبت هایش تأکید می کند: «شــورای رقابت دنبال آن اســت تا رفاه را بالا 
ببــرد و رفاه هم با کاهــش قیمت اتفاق می افتد. کاهــش قیمت، افزایش 
فــروش و در نهایت افزایش تولید را به دنبــال دارد؛ بنابراین، این گونه بازار 
به سمت رقابتی شــدن پیش می رود و از انحصارگرایی جلوگیری می شود؛ 
ولی موضوع اصلی اینجاســت که در نظام اقتصادی ما، منافع ضدرقابتی 
بسیاری وجود دارد که سبب می شود این شورا به جایگاه واقعی خود دست 
پیدا نکند و در نهایت، مردم و تولیدکنندگان با شــرایط سختی دست وپنجه 

نرم کنند».

عصــر چهارشــنبه ۳۱ خــرداد ۱۳۹۶ همــراه 
تعــدادي از اقتصاددانــان دانشــگاه هاي کشــور 
دیداري داشــتیم با آقاي جهانگیــري؛ معاون اول 
رئیس جمهور، براي تبریــک موفقیت در انتخابات 
و نیز نقد و تحلیل چهار ســال گذشته و توصیه ها 
و هشــدارهایي اقتصادي براي چهار ســال آینده 
دولت دوازدهم. همه دوســتان حاضر در جلســه 
به اجمــال نکاتي را بیان کردند و آقاي جهانگیری 
هم با حوصله تمام یک ســاعت و نیم به سخنان ما 

توجه کرد که جاي تشکر و قدرداني دارد. 
من هــم در این دیــدار نکاتي طــرح کردم که 

خلاصه آن را در زیر بیان مي کنم: 
۱- ریشه مشــکلات اقتصادي )تفکر ضد توسعه اي 

مبتني بر بازار آزاد(
ابتدا توضیح دادم که ریشــه اغلب مشــکلات 
اقتصــادي کشــور غیراقتصادي اســت؛ اما چون 
نمودي اقتصادي دارند تصور مي شــود از ســوی 
اقتصاددانــان بایــد حــل شــوند، درحالي که این 
مشــکلات توســط مجموعه اي از متفکران علوم 
انســاني به ویژه علوم اجتماعي حل شدنی هستند. 
نقبي هم به تفکــر بازارگرایانه اقتصاددانان دولت 
یازدهم زدم؛ اینکه با تفکر اقتصادي لیبرال گرایانه 
یا مبتني بر بازار آزاد، مشکلات ساختاري اقتصادي 

کشور حل نخواهد شد. 
تأکید کردم مشــکلات اقتصادي عمدتا ریشــه 
در تفکر و ســاختار ضدتوسعه اي یا غیرتوسعه اي 
حاکــم بر کشــور دارد؛ بنابراین حــل آنها از عهده 
دولــت (به معني قوه مجریه) خارج اســت و کل 
نظام باید براي حل ریشه اي مشکلات عزم و عمل 
جدي داشــته باشــد در غیراین صورت هیچ یک از 
مشــکلات اقتصــادي فعلي به صــورت قطعي و 
درازمدت حل نخواهد شــد. همچنین با توجه به 
ریشــه غیراقتصادي مشــکلات اقتصادي، اگرچه 
دولت سهم محدودي در حل مشکلات اقتصادي 
اجتماعي جامعه دارد؛ اما در همین محدوده هم 
اگــر بخواهد موفق شــود باید نســبت به انتخاب 
مدیراني توســعه یافته و توســعه خواه حساسیت 
فوق العاده اي داشــته باشــد. درواقع، دولت براي 
اینکه موفق شــود کافــي نیســت از وزرایي قوي 
برخوردار باشــد، بلکه همه مدیران اجرائي شامل 
اســتانداران، فرمانداران، بخشداران و تمام مدیران 
زیرمجموعــه دولت در موفقیــت و عدم موفقیت 

دولت نقش دارند. 
و  میاني  رده هــاي  مســئولان  انتخاب  اهمیت   -۲

پایین
نکتــه مهم دیگري که تأکید کــردم این بود که 
چرا فکر مي کنند شهرهاي متوسط و کوچک نباید 

مدیراني باتجربه و متخصص داشــته باشند. اشاره 
کردم که بســیاري از شــهرها و مناطق متوسط و 
کوچک کشور ویژگي ها و تنوع فرهنگي و اجتماعي 
خاص اما پیچیده اي دارنــد که مدیریت بر آنها به 
افــرادي نیاز دارد که در حوزه هاي علوم اجتماعي 
و اقتصادي شــناخت کافي داشــته باشد و داراي 
دیدگاه هاي توســعه اي باشــند نه افراد کم تجربه 
و فاقد تخصص و آشــنایي با پیچیدگي هاي علوم 
اجتماعي. شهر مسجدسلیمان را مثال زدم و گفتم 
این شهر پیچیدگي هاي فرهنگي- اجتماعي خاص 
خــود را دارد؛ بنابرایــن مدیریت بــر آن به افرادي 
مجرب و متخصص نیاز دارد تا بتواند مشکلات این 
شــهر که روزي یکي از مدرن ترین شهرهاي کشور 
بوده و امروز به یکي از محروم ترین شهرهاي کشور 

تبدیل شده است، رفع کند. 
۳- نقش حیاتي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

در فرایند توسعه کشور 
در انتها با اشــاره به آمارهاي غیررسمي مبني 
بر وجود حدود ۳۰ میلیون فقیر مطلق در کشــور، 
تأکید کردم هیچ برنامه توســعه اي به ســرانجام 
نخواهد رســید مگر آنکه ابتدا فقر مطلق (نه فقر 
نسبی) در کشــور محو شــود یا به حداقل ممکن 
کاهــش یابــد، زیرا توســعه فراینــدي نرم افزاري 
و تربیتــي اســت که منجــر به تحول اساســي در 
نظام فکري افراد و جوامع مي شــود؛ اما با وجود 
فقر مطلق گســترده و دغدغه هاي ناشــي از رفع 
نیازهاي اساســي زندگــي، هیچ فــردي توانایي یا 
آمادگي مشارکت در برنامه هاي توسعه را نخواهد 
داشــت و در مقابل امکان عدم مشارکت یا مقابله 
با برنامه هاي توســعه از ســوی این گروه افراد نیز 

وجود دارد. 
در این راستا به جایگاه بسیار مهم بلکه حیاتي 
«وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــي» در فرایند 
توســعه و رفع یا کاهش خلأ هاي توسعه نیافتگي 
کشــور تأکیــد جدي کردم. بــا توجه با ایــن نکته، 
توضیــح دادم وزیر رفاه و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي در دولت یازدهم (با پرهیز از به کارگیري 
روش هاي ناکاراي بازارگرایانــه) و با بهره گیري از 
کادري متخصص و پرانگیزه در چهار سال گذشته 
اقدامات زیربنایي و پایه اي برجسته اي در شناسایي 
دهک ها و طبقات فقیر و کم درآمد جامعه داشــته 
و همچنین برخي سیاســت هاي رفاهي مناسب را 
اجرا کرده که تــداوم آن ضروري اســت؛ بنابراین 
بجاست مجموعه این وزارتخانه حمایت و تقویت 
شود تا لطمه اي به برنامه هاي زیربنایي که بعد از 
چهار سال در آستانه اجرا و عمل قرار گرفته، وارد 

نشود.

روایتی از دیدار با جهانگیري
مرتضی افقه . دبیر سابق شوراي عالی رفاه


